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 فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی
   53-64/ صفحات:  1402سال دوم/ شماره مسلسل سوم/ تابستان 

  هاي اجتماعی در غزلی از حافظبررسی تقابل گفتمان
  

  2آقابابایی، محمدرضا حاجی*1زهرا ملاحیدرعلی مؤذن
  ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.کارشناس1

  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران دانشیار زبان و ادبیات فارسی2
 

  8/6/1402تاریخ پذیرش:   ؛ 20/5/1402تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
هاي غالب روزگار گفتمان کنداست و تلاش میتماعی پرداخته هاي خود به صورت شاعرانه به موضوعات اجحافظ در بسیاري از غزل

ترین رویارویی در شعر حافظ جدال گفتمان زهد و ریا هاي مغلوب حمایت نماید. مهمها از گفتمانرا به چالش بکشد و در برابر آن
شهرم  يکه شهرهمنم سیري چندسطحی، غزل حافظ با مطلعِ در این مقاله، بر اساس الگوي تف باشی است.با گفتمان رندي و خوش

دست  اس نتایج بههاي اجتماعی بررسی شده است. بر اساز منظر بررسی تقابل ام به بددیدننم که دیده نیالودهورزیدن / مبه عشق
اندیشی ابزاري است در دست قدرتمندان که براي تأمین منافع ي عصر حافظ، زهد ریاکارانه و جزمکه در جامعه یابیمآمده درمی

صدایی موجود در جامعه که مورد تأیید حافظ در پی آن است که در کنار تک ،ند. در مقابله با این رویکرداهگرفتخود از آن بهره می
هاي موجود در قل در سطح شعر خویش ـ مطرح کند و از این طریق به وضعیت و دیدگاهحاکمان است، صدایی دیگر را نیز ـ حدا

ملامتی، نقد گفتمان قدرت و تهذیب اجتماعی است تا دین و تقوا هدف حافظ از طرح گفتمان شبهمحیط و زمانه خود اعتراض کند. 
انی و گیري استادانه از عناصر زبالبته بهرهتی نکشاند. جویی از دیگران شخص را به خودپرسدامِ تزویر براي فریب خلق نشود و عیب

شده در متن، موجب شده است تا شعر حافظ نمودي فرازمانی و فرامکانی به خود گیرد و  هاي مطرحآفرینی و والایی اندیشهزیبایی
  شمار آید.ها به صداي اعتراضی همیشگی به زهد دروغین و فریبکاري اربابان قدرت در تمامی جوامع و دوره

  
  مطالعات اجتماعی، تقابل گفتمانی، تحلیل متن ادبی، شعر حافظ. :هايواژه

	 	
	1مقدمه 	

متنی و هاي درونها و قرینهي نشـــانهتا متن را با همه داردنیاز به روش و الگویی جامع  مطالعه و شـــرح متن ادبی 
 نای هرچند نماید؛ ارائه متن از جامع تفســیريتا حد ممکن  ها،گیري از یافتهبا بهره و مورد خوانش قرار دهد متنیبرون

 هک هاییز شیوها . یکیاستوابسته  جامعه در موجود هايگفتمان و رمفس هايدیدگاه به است که نسـبی امري تجامعی
 طوحس ،مطابق این شیوه. استچندسطحی  تفسیري الگوي پرداخت، ادبی متون تحلیل و شرح به آن اسـاس بر توانمی

ــی مورد متن گوناگون ــاس بر و گیردمی قرار بررس ــیري ،آن اس ــودمی ارائه متن از جامع تفس و حاجی  واعظ .(ر.كش
رغم شروح و که همواره مورد اسـتقبال شـارحان بوده اسـت. به ی اسـتاز متونغزلیات حافظ  .)77-49: 1396آقابابایی، 

توان یافت که از الگویی تر تفسیري را مینوشـته شـده است، کم هاي این شـاعر پرآوازهبر غزلتفسـیرهاي متعددي که 
ها صرفاً به شرح، توضیح و شمار درخور توجهی از این شرح«روشـمند، علمی، منسـجم و البته جامع تبعیت کرده باشد. 

نی و ي منسجم زبااند این شبکهاند و در عمل کمتر توانستهي دال و مدلول زبانی پرداختههاي سخن و رابطهتفسـیر پاره
ها را نشـان دهند و عمدتاً به شرح و توضیح معنایی، توالی و پیوند منطقی غزل و پیوند و نظم باطنی حاکم بر تمام بیت

                                                   
   zahra_mollaheydar@atu.ac.ir نویسنده مسئول:*
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 ناپذیريِقطعیت شعري، زبان بودنندلایهچ .)78: 1389(علوي مقدم، » اندمعانی پراکنده و مستقل از یکدیگر روي آورده
 اساس در این پژوهش بر. است داده قرار تفسیرپذیر متون شمار در را آن ،حافظ شـعر در ادبی هايابهام وجود و معنایی
  شده است.حافظ بررسی زیر از  غزلهاي اجتماعی در تقابلچندسطحی،  الگوي

 

  )305: 1377(حافظ،  
  پژوهش پیشینه

اي مختصر به موضوع غزل و معانی لغات دشوار، بهروز ثروتیان بعد از اشاره .شروحی چند بر این غزل نوشته شده است  
اي پس از مقدمهمحمد استعلامی  .)1936-1933: 1387(ثروتیان،کرده است بیاناللفظی و بالکنایه هر بیت را معنی تحت

 .)1008-1006: 1382(استعلامی،  ي هر بیت پرداخته استمایهي کلان غزل، به توضیح دروني اندیشهدرباره کوتاه
هاي ملامتی حافظ را در اصول اندیشه ها و مفاهیم کلیدي،دشواري بیان غیرازه، بنامهحافظبهاءالدین خرمشاهی در کتاب 

سعید از این غزل را  تفسیرترین جامع .)1098-1090: 1366ی، (خرمشاه با ذکر نمونه شرح داده است دیوان شاعر کل
 فکري، هايبا سایر متون و جریان آن بیان روابط بینامتنی و شعر ياجزا یوندهايپ یبررسبا  که استارائه کرده حمیدیان

با  .)3576 -3567: 1391ت(حمیدیان، اسپرداخته  مشی فکري حافظ تجزیه و تحلیل ساختار غزل و ارتباط آن با به
   با عنوان این پژوهش یافت نگردید.اي مرتبط صورت گرفته، مقاله هايبررسی

  
  بحث و بررسی

 ور،محبا خوانشی متناست که چندسطحی ارائه شده است، الگوي  متنیکی از الگوهایی که براي شرح و تحلیل   
تا جایگاه و ند کمیبررسی اندیشگانی شناسانه و را در پنج سطح توصیفی، زبانی، موضوعی، زیباییهاي گوناگون متن لایه

وجه تدر این الگو نقش اجزاي متن را در نسبت با کلیت آن اثبات نماید و از رهگذر آن به تفسیري منسجم دست یابد. 
ختی نقش و کارکردي معناشنا ،نی که در تحلیل متن، به میزاعصر پدیدآورندهزندگی، اندیشه و  مرتبط با هايفرامتنبه 

نگر است، استفاده از جامع و کلداراي رویکردي ي خوانش که این شیوهازآنجایی .واقع شودمؤثر  تواندمی ،داشته باشد
ناظر تهاي نقد ادبی هیچ ممانعتی ندارد؛ تنها با این شرط که تناسب و ابزارهاي زبانی و بلاغی گوناگون همچون نظریه

ها و رویکردهاي مختلف، موجب پراکندگی، اغتشاش و تشویش اجزا با کلیّت متن در نظر گرفته شود تا استفاده از شیوه
  ).52و  49: 1396کرد فهم نگردد (واعظ و حاجی آقابابایی، در عمل

ر دنظرشکلی از است و اشعار عرفانی  يزمره درو  ي ادب غناییگونه دراین شعر بر اساس ظاهر متن، : سطح توصیفی
ی و بررستر خوانشی ژرفبه ، استدر متن موجود  ي عرفانیمایهدرونتا چه که اینگیرد؛ البته میقالب معمول غزل جاي 

   نیاز دارد.هاي متن دیگر لایه

ـــهره 1 ـــه ش ـــنم ک ـــقم ـــه عش ـــهرم ب   ورزیدني ش
ـــت کشـــیم و خـــوش باشـــیم 2 ـــیم و ملام ـــا کن   وف
  چیســت راه نجــاتبــه پیــر میکــده گفــتم کــه  3
ــــت   4 ــــالم چیس ــــاغ ع ــــاي ب ــــراد دل ز تماش   م
ـــه می 5 ـــر آبب ـــود زدم ب ـــشِ خ ـــتی از آن نق   پرس
  بـــه رحمـــت ســـر زلـــف تـــو واثقـــم، ورنـــه 6
ــس 7 ــن مجل ــت زی ــواهیم تاف ــده خ ــه میک ــان ب   عن
ــــوب 8 ــــا رخِ خ ــــر ب ــــاموز مه ــــار بی ــــطّ ی   ز خ
ـــی حـــافظ 9 ـــب ســـاقیّ و جـــام م   مبـــوس جـــز ل
  

  دنام بـــــه بددیـــــمــــنم کـــــه دیـــــده نیــــالوده  
ـــــدن ـــــا کافریســـــت رنجی ـــــت م ـــــه در طریق   ک

  پوشــــیدنبخواســــت جــــام مــــی و گفــــت عیــــب
  چیــــدندســــت مــــردم چشــــم از رخ تــــو گــــلبه

  کـــه تـــا خـــراب کـــنم نقـــش خـــود پرســـتیدن
  کشــش چـــو نبـــودَ از آن ســـو چـــه ســـود کوشـــیدن
ـــنیدن ـــت نش ـــب اس ـــان واج ـــی عمل ـــظ ب ـــه وع   ک
ـــان خـــوش اســـت گردیـــدن    کـــه گـــرد عـــارض خوب

ــــ ــــت بوس ــــان خطاس ــــت زهدفروش ــــه دس   یدنک
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اي گاه به دریافت فهم تازه ،هاي اوهاي تاریخی و فرهنگی عصر شاعر و شناخت دیدگاهدر سطح توصیفی، بررسی جنبه
اعر ي زیست شدوره بررسی دانی در دست نیست، با این حال بااز زندگانی شخصی حافظ اطلاع چنشود. از متن منجر می

  ساخت.  ي وي پیوند برقراراجتماعی حاکم بر زمانههاي تأثیرگذار فرهنگیهاي شعري و جریانتوان میان اندیشهمی
هاي محلی و پس از آن هجوم ترکان تیموري ت با درگیري میان ایلخانان مغول و حکومتمصادف اس روزگار حافظ

، رواج و گرمی بازار قرن هشتمهاي اجتماعی مهم در یکی از آسیبرا در سراشیبی افول و انحطاط قرار داد.  جامعهکه 
 اریخی و سیاسی و اجتماعی به گسترشتدلایل که  بودهشمار و اقبال عامه به این مکتب هاي بیتصوف و تأسیس خانقاه

ي آن روزگاران، تصوف عاشقانه و راستین و ترویج این مشرب فکري دامن زده است. در شرایط نامساعد و محیط آشفته
 آموزي،جوان در زمان علم رسد حافظبه نظر می .)20 و 17: 1383جز رنج و ناکامی و حرمان حاصلی نداشت (مرتضوي، 

خانقاه آشنایی پیدا  اهالی صوفیه و فرصتی یافت تا با بعضی از ،و ادباي بزرگ درس علما طی حضور در مجالس
را از  ایشان، ويتنها به سِلک ایشان درنیامد، بلکه خودنمایی و ریاکاري با این حال، نه .)275: 1343کوب، کند(زرین

انتقادهاي نیز خانقاه و تصوف بیزار ساخت؛ به طوري که در شعرش به موازات مقدسات شریعت، از مقدسات طریقت 
نموده است. در مقابل، دو دستاورد  ان ریاکارکرده و در هرجا فرصتی دست داده، کنایه و تعریض خود را نثار زاهدبسیاري 

زیستن باشی و خوشي خوشي رستگاري انسان، و رندي را سرمایهیهبزرگ حافظ عشق و رندي است. او عشق را سرما
  .)192: 1373داند (خرمشاهی، در این دنیا می

ي آید. تعدادي از لغاتْ عربی هستند که تقریباً در زمرهي دشوار و دیریابی به چشم نمیدر این غزل، واژه: سطح زبانی
عشق، عرفان و تصوف،  ي شناختیِي واژگانی این غزل از چهار حوزهرهگیرند. دایواژگان رایج در زبان فارسی قرار می
  ت.اسهاي خود پرداختهدیدگاهبه تشریح شاعر با ترکیب این چهار حوزه، و است  خرابات و میخانه، و دین تشکیل شده

 .کشیدن، دل، کشش، یار، مهر، خوبان، بوس، رازورزیدن، وفاکردن، ملامتي عشق: عشقواژگان حوزه -

 .کشیدن، طریقت، پیر، راه، زهدفروش، زلف، کشش و کوششي عرفان و تصوف: ملامتواژگان حوزه -

 .پرستی، خراب، ساقیي خرابات و میخانه: جام می، میکده، میواژگان حوزه -

 .ي دین: کافري، راه نجات، خودپرستی، مجلس (مجلس وعظ)، وعظواژگان حوزه -

برده، حامل بار معنایی فراتر از معانی اصلی و هاي شناختی نامبا توجه به حوزه ها و عبارات این غزلتعدادي از واژه
هاي معنایی شعر حافظ است که با عناوین دیگري از ساحت "پیر میکده"در بیت سوم، ترکیب  ي خود هستند.اولیه

 انسان کامل و ،و مُراد از آن استدهش یادکش و... در دیوان او کش، پیر پیمانهفروش، پیر دُرديمانند: پیر مغان، پیر می
هاي شناختی مختلف را با هم ترکیب کرده است؛ یکی از واصل است. حافظ با کاربرد پیر در کنار میکده، دو دال از حوزه

اي خارج از عرفِ صوفیه را تجربه است که سبب راهبريِ این پیر بهي خرابات و میخانه. ي عرفان و دیگري از حوزهحوزه
 تنها انسان را ازآورد و نهخویشی مینوشی مستی و بیپوشیدن. بادهکند: باده نوشیدن و در پی آن عیبه میتوصی
  ند.پوشارساند که حتی اگر عیبی هم به نظر رسد، آن را میاي میکند، بلکه به مرتبهجویی و بدبینی دور میعیب

در این بیت در مجاورت  "خراب کردن"اختن است. کنایه از محو و نابود س "نقش بر آب زدن"در بیت پنجم، 
معنی  "نابود ساختن"است و از طرفی در معناي عامِ خود  "خود را مست و مدهوش کردن"به مفهومِ  "پرستیمی"

اند؛ از آن جمله، بعضی از عرفا زلف هاي متون عرفانی است که تعابیر مختلفی براي آن آوردهاز رمزگان "زلف" دهد.می
در  .)169: 1380، 6و  5اند(گوهرین، جدانند و برخی به معنی قرب به حق درنظر گرفتهد جذبه و کشش الهی میرا نما

را  "رحمت سر زلف"شود. دلگرم می ،به ترقی در سلوكسالک  ،این بیت، زلف مظهر عنایت الهی است که به اتکاي آن
دو  ،حافظ در این بیت .)3573: 1391، 5دانست(حمیدیان، جي لطف و عنایت الهی توان تعبیري شاعرانه از سابقهمی

دهد و معتقد است کند: کشش و کوشش. او اصالت را به کشش میي عرفان و تصوف را مطرح میمفهوم محوري در حوزه
  ي سالک راه به جایی نمی برد.ي الهی نباشد، تلاش و مجاهدهاگر عنایت و جذبه
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ترین ایجاز این غزل را در بیت دوم و سوم شاهدیم. نحوي در این غزل است. شاخص سازياز عوامل برجستهیکی ایجاز 
ترین لفظ، چهار مفهوم مهم را در یک مشرب فکري مطرح کرده است: حافظ با شگرد ایجاز قصر و کم ،در بیت دوم

یشترین معنا را به بودن، نرنجیدن. همچنین در بیت سوم مصرع دوم، با حداقل لفظ بکشیدن، خوشوفاکردن، ملامت
ن نوشی و در پی آي بادهپوشیدن را ثمرهطور غیرمستقیم عیبکند؛ پیر میکده با خواستن جام می، بهمیمخاطب القا 
ه سازي فرم و معنا بروش دیگري است که حافظ براي برجسته ،حصر و قصر شگرد کند.خویشی عنوان میمستی و بی

دارد. پنو تأکید بر آن، تنها خود را عاشق حقیقی می "منم"ي هر دو مصراع با آوردن کار بسته است. در بیت اول در ابتدا
ورزد: فقط لب ساقی و جام می را ، بر مفهوم مورد نظر خود تأکید می"جز"همچنین در بیت آخر با کاربرد ادات حصر 

  ببوس.
کرده است؛ عمل واجب معمولاً با  سازي معنایی، از هنجارگریزي نحوي استفادهدر بیت هفتم، حافظ جهت برجسته

ا به کار گرفته است تا ب "نشنیدن"را با فعل منفی  "واجب است"ي رود. حافظ در این بیت گزارهفعل مثبت به کار می
   هنجارشکنی، رنگی از طنز به کلام خود بخشد و پیام خود را مؤکد سازد.

به موضوعات حافظ در این غزل . شودپرداخته میمطرح در روساخت متن  در این سطح به موضوعات: سطح موضوعی
حافظ وحدت  گیرد.می يجا یعرفانیی ـ غزل غنا يیرمجموعهز که بر اساس آن، متن درپرداخته  يمتعدد یمو مفاه

:  1374ها و مضامین متنوع به شعر خود وسعت معنا بخشید (ریاحی، موضوعی غزل را کنار گذاشت و با طرح اندیشه
  :اند ازعبارتاین غزل بیان کرده است، در  حافظکه موضوعاتی ). 74

 )؛1(بیت  توان پنهان کردرا نمی عشق -

 )؛1ي تفاخر و سربلندي است (بیت عاشقی مایه -

 )؛1بیند (بیت نگرد و هیچ عیب و بدي در مخلوقات خدا نمیهمه چیز عاشقانه می شق بهعا -

 )؛2مرارت ببیند (بیت  قدم است، هرچند رنج وعاشق در عشق خود ثابت -

 ؛)3(بیت چشم پوشیدن از عیب دیگران استراه رستگاري در  -

 ؛)4بینیم (بیت می آکنده از زیباییاگر با نگاهی عاشقانه به جهان خلقت بنگریم، این عالم را  -

 ؛)5(بیت  نوشیدن شراب، راه مبارزه با خودپرستی است -

 ؛)6رسید (بیت تلاش سالک به جایی نخواهد  ،نباشد حق عنایت اگر -

 ؛)7عمل گوش داد (بیت نباید به پند و نصیحت عالمان بی -

 ؛)8(بیت  هاي عالم باشدآدمی باید عاشق زیبایی -

 .)9(بیت زهدفروشان دوري گزیدباید در پی خوشی بود و از  -

شکل گرفته است  زهد ورزيملامتیگري و  این غزل بر اساس دو قطبشویم که با بررسی این موضوعات متوجه می
دن، یپوش یبع ،بودن خوش یدن،ورزعشق  سو یکاست؛ در  تقابلحافظ، از نوع  يفکر ها در چارچوبآن یانم يکه رابطه

هدفروش زیدن، د عیب یدن،رنج یدن،بد داند و در سوي دیگر قرار گرفته یساق ، پیر میکده ویکدهمش، کشپرستی، یم
  .مجلسِ وعظ و کوشش ی،خودپرست ،)عملی(عالم ب

تمامی عواملی است که موجب تولید زیبایی در متن و تأثیر بیشتر  ،منظور از بلاغت در این سطح: شناختیسطح زیبایی
ح مطر )بدیع، بیان و معانی(گیرد که در بلاغت سنتیتر از آن چیزي را در برمیاي وسیعشود و حوزهآن بر مخاطب می

 اسلوب خطاب، انسجام اجزاشناسی، مخاطبهایی چون علاوه بر بررسی دقایق بلاغی، توجه به مؤلفهبه همین دلیل است. 
  اي دارد.کنندهي متن، نقش تعیینشناسانهو... در تحلیل زیبایی سازيمایهبا یکدیگر، شگردهاي درون

 انگیزيِ یالو استعاره، به خ یهد عنصر تشبکه شاعر با کاربر بینیمیچهارم م یتغزل، تنها در ب یندر ا :آفرینعناصر تخیل
ا همچون ر یعتو طب یعالم هست ،نکته که شاعر ینا یانگراست و ب یهیتشب ياضافه "باغ عالم"کلام کمک کرده است. 

 یهتشب یمردمک چشم به انسان .است یدهاستوار گرد يانگارانسان بر یلتخ یسم. در مصراع دوم، مکانبیندیم یباز یباغ
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 يهکه به جنب يهنر يیرخلق تصو ياست برا یربناییاستعاره ز ین. اچیندیگل م ،یارشده است که با دست خود از رخ 
رخ تو  از"عبارتِ  دارد؛هم وجود  یگريد یفظر یهتشب یت،ب یندارد. در ا یدآن تأک یانفس يعرفان در مقابل جنبه یآفاق
از خود را شاعر مراد دل  ،است که در مصراع اول یهمان باغ یامانند گلزار و به یاردارد که رخ  یناشاره به ا "یدنچگل

 ياست که انسان با تماشا یهمان جهان هست ،یمعشوقِ ازل يبدان معناست که چهره ینا ؛شودآن جویا می يتماشا
 .چیندیم یباگل از آن رخِ ز ییگو ،از نعماتش يمندو بهره هایباییز

کرده  یبرکت یهامعنصر را با ا ینپنجم، حافظ ا یتاست. در بشاعر به کار گرفتهاست  یرسازاصر تصوعنکنایه از دیگر 
 یپنهان تلاش ییِ معنا هايیهکشف لا يشدن شعر، موجب شده است تا مخاطب برا تريشدن و هنر یباترزعلاوه بر که 

 نقش"اگر  شود؛یمتفاوت استخراج م یاز آن دو معن کهاست  ییکنا یعبارت "نقش بر آب زدن"مضاعف به کار بندد. 
بر آب ". اگر دهدیم یو عبث معن یهودهکار ب ،کردن یآب نقاش يرو یریم،کردن در نظر بگ ینقاش يمعنارا به "زدن
 رمحودر  "آب" یبردن است. از طرف یانمحو کردن و از م ،آن ییکنا يمعنا یم،به آب افکندن لحاظ کن یرا به معن "زدن
از نقش وجود را در شراب  یهکنا "نقش خود بر آب زدن"صورت،  ینبدهد. در ا یشراب معن تواندیم "یمِ"با  ینینشهم

 یتدر ب ت.از متوجه و ملازم آن بودن اس یهکنا "یدنگرد یزيو چ یگرد کس"هشتم،  یتمحو کردن خواهد بود. در ب
 یژهوکه در بافت جمله، به بنددیبردن جام در ذهن نقش ملب به ي ازیرتصو "یجام م بوسیدن" ییِاز عبارت کنا یانی،پا

  کرد. یرتعب ینوشاز آن به باده توانیالقاشده، م يِانحصار يو معنا "جز"با حرف  ینینشدر هم
ست. استفاده شده ا یحتناسب، تضاد و تلم هايیهاز آرا یی،معنا يهاشبکه یجادا يغزل برا یندر ا :آفرینعناصر تناسب

  هاي متن، به شرح زیر است:تناسب
  یدند یده،اول: د یتب -
  یجام م یکده،سوم: م یتب -
  / چشم، تماشایدنچچهارم: دل، دست، چشم، رخ/  باغ، گل یتب -
  خراب پرستی،یپنجم: م یتب -
  )یاهس یبه معن ی؛و امتداد زلف)، سود (جمع أسْودَ، سوداء در عرب يدراز یششم: سر، زلف، کشش (به معن یتب -
 یدن)، گردیدخورش ینوشته)، آموختن / گرد، عارض، رخ، خط / مهر (به معن یهشتم: خط (به معن یتب -

  یجام م ی،نهم: بوس، لب / ساق یتب -
 ییمورد تضاد معنا یکغزل تنها  ین. در اشودیم یدهد ییمعناهم "عارض" و "رخ" یانهشتم، م یتدر ب یطرف از

مورد  ود. گیردیششم، کشش در مقابل کوشش قرار م یتاست؛ در ب یرقابل تفس یکه آن هم در بافت عرفان بینیمیم
 ...وَلَا یخََافُونَ : «فرمایدیاست که م ي قرآنیهآ يکنندهیتداع ،دوم یت؛ مفهوم بشودیم یدهغزل د یندر ا یحتلم يیهآرا

المحجوب، در کتاب کشف یريهجو .)54 ه، آیهمائدسوره (»ترسندینم يسرزنشگر یچاز سرزنش ه یشان...الَومَْهَ لَائمِ؛ٍ 
: 1376 یري،و دوستداران خداست(هجو یقیکه در حق مؤمنان حق رساندیقرآن م یهآ ینرا به ا یهملامت يیشهاند يیشهر

 به نقل از که غزالی یتیرواچشمی به گوشه رود حافظگمان می آخر، یتدست در ب یدنبوسنهی از در خصوص  .)82
  .)303: 1389 ی،غزال .(ر.كداشته است ،آورده» کیمیاي سعادت«در کتاب (ع)  یحضرت عل

 متعدد یرو خلق تصاو یهاما يیهبوده است تا با استفاده از آرا ینغزل، تلاش حافظ بر ا یندر ا: آفرینعناصر ابهام
دارد؛  یهاما "کردنخراب"پنجم،  یترا دوچندان کند. در ب يو حظّ هنر یزدذهن خواننده را برانگ ،یداراما ناپا یدهتندرهم

 پرستی،یدر تناسب با م ی،از طرف ؛آیدیاست که به ذهن م ایینمع یناول "ساختننابود" ی،خودپرست یبا توجه به مفهومِ نف
و راه  یردرا در نظر بگ یندو مع یناز ا ینديکه برآ یدمخاطب با ید. شادهدیم یکردن هم معنخود را مست و مدهوش

 یریم،در نظر گ اییتنهششم، اگر مصراع دوم را به یتو خرابِ باده شدن بگذرد. در ب یمست یانِ از م یشتنخو يمحو و نابود
به مصراع اول و  نگاهییم) خواهد داشت؛ اما با نیاله یت(جذبه و عنا یعرفان یمفهوم "کوشش"در تقابل با  "کشش"

است که  ياو جذبه یرهمان زنج ،امتداد زلف محبوب زیرازلف را هم مقصود دانست؛  یدگیِو کش يدراز توانیم یار،زلفِ 
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در دل پروراند.  توانیبه وصل را م یدکه عاشق آن را در دست دارد، ام یو مادام کشدیخود م يسوهمواره عاشق را به
ه ب یو پنهان یفظر ياشاره "آموختن"آن با  یباطراف صورت است. حافظ در ترک يمو "خط"هشتم، مقصود از  یتدر ب

تناسب در نظر  یهامآن را ا توانیم رد،ندا یتبا مفهوم ب ییارتباط معنا یچاز آنجا که ه یدارد؛ ول "خطنوشته، دست"
 یدخورش یاست، اما در معن يورزعشق یاست. مهر به معن "یدنگرد"و  "مهر" یانتناسب م یگر،گرفت. مورد مشابه د

  تناسب دارد. یهاما یدنبا گرد یستمراد ن ینجار اکه د
 یِ ارشکنساخت یکهفتم با  یتدر باست.  یاندهخود را نما یجازا یتغزل، در نها ینحافظ در ا یِطنز بلاغ: عناصر طنزآفرین

واجب است "با  "یدنشن یستواجب ن" یاناگرچه فرق م ؛استشده یانب يانتقاد ییمحتوا ي،در ساختار نحو یفظر
ه است شگفت و تاز ،خواننده يلفظ چنان برا گارياز سر فعل بر سر مصدر است، ناساز ینون نف یک ییجاجابه "یدننشن

و جام  یاقلب س یدنسو بوس یکدر  ،آخر یتببرد. در ب یبه استهزا و انتقاد نهفته در آن پ تواندیم یاريهوش یکه با اندک
از  بط،ریظاهراً ناهمگون و ب یردو تصو ینا یاسشده است. ق یهبوسه بر دست زهدفروشان توص ینف یگرد يو در سو ی،م

که در مجموع، عامل در نظر دارد را  یانملامت پرواییِیو ب یمدح مست یگر،و از طرف داست زاهد  یشخندردر پی  یطرف
  طنز و خنده است.

شده است؛ تنها  يبا مخاطب دور یممستق آوريِيرو يیوهآخر، از ش یتاز دو ب یرغزل، غ یندر ا: بررسی اسلوب خطاب
تخلص هم  یتکه البته در ب گویدیشخص با مخاطب سخن مدوم يِامر يیغهبا ص يکه راو بینیمیآخر م یتدر دو ب

 يظاهر یاباز هر گونه اسلوب خط رچندهها دیگر بیتشاعر به خود التفات کرده و خود را مورد خطاب قرار داده است. 
 ییندا یِعنصر خطاب یچه ،غزل یندر مخاطب دارند. در ا ي، رواستشخص سخن رفتهها از اولاز آن یو در برخ اندبهرهیب

چهارم و ششم) که در بافت  یتگذرا با معشوق(در ب يااز مخاطبهیرغ. بهیستشعر مشخص ن یو مخاطب درون بینیمینم
در ظاهر فقط  يکه اصل سخن با زاهد است. هرچند راو رسدیکرد، به نظر م یراز آن به خداوند تعب توانمیشعر  یِعرفان

 يوگوفتگ توانیو زاهدانه، م یگريواژگان در گفتمان ملامت یِشناخت، با درنظرگرفتن نقش نشانهاستسخن گفته "من"از 
  .و زاهد را بازشناخت يراو یانم يو انتقاد یتقابل

 یانیاول و دوم، شاعر با ب یتاست. در ب یرمستقیمخطاب غ يیغهغزل، ص یناسلوب خطاب در ا يهااز شگرد یکی
اي به گونهحافظ  یست،ن یتدر ب یظاهر خطاباگرچه به .گویدیسخن م اشيورزعشق يیوهدر مورد خود و ش یزآممفاخره

از  يراو سوم، یت. در بزندیو به او طعنه م استگرفته شانهن ،یستن یشب ايیمدع یکه در عاشق ، کسی رایرمستقیمغ
با  اند،یبیترغ ینقش ضمن ي) که داراپوشیدنیبو گفت ع ی(بخواست جام ميخبر يهابا ساختار جمله یکدهم یرزبان پ

ا ر بینیبزاهدِ ع یرمستقیمطور غاست. دوم به يسخن با راو ياول رو کند؛یگو موسه گروه مختلف از مخاطبان گفت
 تریشرا در ب یوهش ینا دهد.میمورد خطاب قرار  ،را که خوانندگان شعر هستند یرونی. سوم مخاطبان بکندیم یحتصن

هفتم  تیدر ب یاو  کندیم ینه یمخاطب را از خودپرست یپنجم با زبان عاطف یتدر ب یمثلاً وقت بینیم؛یغزل م هايبیت
  نماید.یمنع م عملیب زاهدانوعظ  يکه با واسطه، مخاطب را از نشستن پا

فهام است یقبه طر ،یامپ يسازششم، شاعر به قصد برجسته یتاست. در ب یخطاب، پرسش بلاغ هايیوهش یگرد از
 يشاعر با تماشا کهینتوجه به ا با .شمردیبرم یهودهمعشوق ب ياز سو کششیب عاشق را و کوشش گویدیسخن م يانکار
به  شود،یم یدهدست که در کل غزل د یناز ا ینیقرا همچنینو  بَرد،یم یبه وجود معشوق پ یعتو مظاهر طب یهست

ر چهارم و ششم د یتدر دو ب يکه راو ياو فاصله یگاهجا؛ البته باشد یو عرفان یآسمان یکه معشوق، معشوق آیدینظر م
ورد م "تو"او معشوق را با لفظ  بینیمیکه ماست؛ چنان یمانهو صم یکنزد يااز وجود رابطه یحاک ،خطاب با معشوق دارد

 آیدیکه به چشم م يا. نکتهگویدیاز او سخن م یابغ يیغهصو به  "یار"با لفظ  يهشتم، راو یت. در بدهدیخطاب قرار م
ر مقام ام ینکه ا گویدیسخن ممعشوق زلف و خطّ عارض  و رخزیبایی  يدرباره يراو یت،است که در هر سه ب ینا

 یمتنمخاطب درون یگر. دگذاردیم یشرا به نما یمانهصم ياو رابطه دهدیتنزل م ینیزم یمعشوق يمعشوق را تا درجه
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که هدف حافظ انتقاد است، سلاح  نجاوگو نکرده است. از آخطاب با او گفت يیغهبا ص يغزل، زاهد است. راو ینا
  .کلام کند یرا هم چاشن یرونیعنصر طنز و آ تواندیم یرمستقیمغ يوگواو با گفت ؛یستروُدرروُ نوگوي گفت اشیگفتمان

زاهدانه  ،یگري، ملامتیعرفان یلِاز قب یگوناگون يهاخطاب و حضور گفتمان يیغهمُدام ص ییرغزل با تغ ینخواننده در ا
از شگرد  يمواجه است. هر دو روش، نمود ،يمختلف فکر يهاشدنِ ساحتمطرح ياست برا ياو عاشقانه که خود عرصه

 یو موضوع ییمعنا یواگردان ها،ین. علاوه بر اشوندیم شناختییباز يهاالتفات هستند که در متن موجب حرکت یادب
  .)66-60: 1395واعظ،  .(ر.كتاز شگرد التفات اس یگريصورت د

گزینش عناصر متنی، به تحلیل مسائل دیگري نیاز داریم متن ادبی، علاوه بر دقت در درك بهتر براي : اندیشگانیسطح 
کند. این مسائل به ارتباط متن با متون و شناسی بررسی میگونهتري از ادبیت متن و ح گستردهکه متن را در سط

. این دکنپردازد و نوع پردازش و یا خلق اثر ادبی را بر اساس مکالمه با دیگر متون بررسی میهاي پیش از خود میزمینه
دهد و هم سطوح معنایی و اندیشگانی شده را در سطوح متن نشان میهاي انجامي بینامتنی هم دلیل گزینشنوع مطالعه

 هاي متنیِ حاصل از خوانشکند. تحلیل جامع و دقیق متن بر اساس گزینشمطرح در متن را بیشتر و بهتر تبیین می
ر در ارتباط شود که بیشتشناختی) به کشف معناهایی از متن منجر میسطوح پیشین(توصیفی، زبانی، موضوعی و زیبایی

  .)68: 1396اعظ و حاجی آقابابایی، هایی چون تحلیل گفتمانی متن است(وبا بحث
رسد هدف حافظ از طرح این مفاهیم، بسط مضامینی شده با کل غزل، به نظر میدر بررسی ارتباط موضوعات مطرح

یه هاي صوفهاي ملامتی را به مخاطب معرفی کند. مشرب ملامتی یکی از فرقهاصول اندیشه تر است تا بدان طریقژرف
عمد شان بهکنند، در میاناست که پیروان آن در عینی که در اخفاي طاعات و اعمال نیک خود از دیدِ خلق جهد می

ر ترین آفات دخودپرستی را که بزرگ دهند تا خلق ایشان را سرزنش کنند و بدین طریق عجُب، ریا وکارهایی انجام می
ترین اصول و مبانی در این غزل، حافظ به مهم .)743: 1370از خود دور سازند(سجادي،  ،روندراه سلوك به شمار می

 ملامتیگري اشاره کرده است:

 رستگاري را در عشق جستن: -1

  ي شهرم...منم که شهره
  دست مردم چشم از...به

  ...خوبان که گرد عارض
 ندیدن: عیب -2

  ام...منم که دیده نیالوده
  بخواست جام می و...

 پرهیز از خودپرستی و انانیت خود را نابود کردن: -3

  ...پرستی از آنبه می
 تجاهر به فسق در ملاء عام: -4

  ي شهرم...منم که شهره
  پرستی از آن...به می

 اتکا به عنایت الهی، نه عمل و عبادت صِرف: -5

  ...به رحمت سر زلف
 نی از نهادهاي رسمی و اهل ظاهر:گرداروي -6

  ...عنان به میکده خواهیم
 پرهیز از زهد ریایی و زهدفروشان: -7

  ...مبوس جز لب ساقی
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 تن به ملامت سپردن و از بدگویی و داوري منفی دیگران در حق خود نهراسیدن: -8

  .)1097-1096: 1366(خرمشاهی،  ...وفا کنیم و ملامت
و تصوف دستاویزي براي نیل به قدرت و نفوذ بر عوام شده بود، حافظ چنین  در روزگاري که بازار زهدفروشی گرم

ي قرن هشتم رواج داشته زدهي تصوفآمدِ آدابی است که در میان جامعهتک ابیات آن، خلافسراید که تکغزلی را می
 ترسیم ماهیت یکی دیگر ازاست. این غزل تماماً صدایی مخالف با جریان ابتذال صوفیگري دارد. او کوشیده است تا با 

ر راويِ شعتقاد قرار دهد. شخصیت اصلی، خود، صدایی را مورد اعتراض و انفِرقَ صوفیه، یعنی مشرب ملامتیگري، تک
داي که ص نمایانبا صداي زهدفروشان و صوفیي اهل ملامت تلقی کرد که توان نمایندهاست. بنابراین صداي شاعر را می

، کاري، ریازهد ورزياش را هاي اخلاقیصدا که ارزشپردازد. برخلاف دنیاي تکوگو میه گفتایدئولوژي حاکم است، ب
 ،گري، تکیه بر عمل و عبادتِ صرف تشکیل داده است، فضاي چندصداییگویی، موعظهجویی، خودبرتربینی، ملامتعیب

پوشی، ورزي، عیبشوند: عشقمطرح می عنوان فضیلت در آنکشد و اصولی دیگر بهاندیشی را به چالش میي جزمسلطه
هاي یي زیبایگري و مشاهدهباشی، دوري از موعظهکشی، خوشپرستی، نفی خودپرستی، تکیه بر عنایت الهی، ملامتمی

صدایی و خودمحوري شود در جهت نفی فضاي تکمیعنوان آواي دیگر شنیده در این غزل حتی مفاهیمی که به هستی.
دادن به دیگري تا خودش و عقایدش پوشی یعنی دگرخواهی و اجازهورزي به دیگري، نفی خودپرستی و عیباست؛ عشق

ا وگو بدر راستاي گفت "منی"یا  "خودي"اگر «بل باشد. ي ما در تقارا آزادانه ابراز کند، حتی اگر با معیار و خواسته
گر و غیرشخصی است. در سالم، مکالمه "خودي"معطوف دارد،  مسیرهایش را در این دیگران قدم بردارد و تمامی تلاش

تأکید دارد که باختین آن را  "دیگر بودن"یا  "من بودن"شود که فقط بر غیر این صورت، تفکري افراطی حاصل می
  .)242: 1387زاده، (غلامحسین» نامدمی "مونولوگ"یا  "صداییتک"

رسد. انتقادي به پایان میـ  شود و با لحنی تعلیمیآمیز شروع میحماسی همراه با عباراتی مفاخرهشعر با لحنی شبه
و مرام گوینده را بیان  کارکردي عاطفی دارد. این نقش زبانی با محتواي ترویجی غزل که اندیشه ،زبان در آغاز این غزل

اي کند تا با محتوشود، زبان کارکردي ترغیبی پیدا میسازگار است. آنجا که پیام شعر معطوف به مخاطب می ،کندمی
رسد. شاعر در ابتدا و انتهاي غزل، طاب به پایان میي خخوانی داشته باشد. شعر با فعل امر به صیغههم ،تعلیمیِ گزاره

خویشی) پوشی، مستی(بیورزي، عیبکند: رستگاري انسان در عشقمکتب فکري خود را مطرح میهاي اندیشهترین بزرگ
خورد و از امهات اصول وفور به چشم میو دوري از زهدفروشی است؛ چهار مضمون کلیدي که در غزلیات حافظ به

  گري هستند.ملامتی
 ـ ، با شعري چندپاره و نامنسجم مواجه هستیم که در هر بیت آن نوعی واگردانی موضوعیمتن در خوانش ابتدایی

دار درك کارکرد وام ،جا کشف ارتباط معنایی در محور عمودي و تفسیري یکپارچه از شعر در این. شودمعنایی دیده می
هاي انشناختی رمزگهاي نشانهتوان حرکتشان، میوگوي تقابلی میانو گفتها انسجامیِ التفات است. با شناخت گفتمان

 توصیف و تبیین کرد و به متنی ساختاریافته و تفسیري منسجم از آن دست یافت. ،هر نظام را در چارچوب کلیت شعر
، مفاهیم . بر این اساساست گفتمان ملامتیگري و گفتمان زاهدانه ووگوي تقابلی میان دگاه گفتالتفات در این غزل، جلوه

  .شناختی خواهند داشتهاي هر دو گفتمان در حالت تقابلی، نقشی نشانهو شخصیت
گذارد که مناسباتی میان مشرب فکري شاعر با روش اي باقی نمیشبهه "ملامت کشیم"بیت دوم غزل و عبارتِ 

این فرقه است و جزو ملامتیان به حساب  هاياندیشهوچراي چوندار بی، وامکه آیا حافظ اما این ،ملامتیه وجود دارد
مربوط به تعلیم آداب صوفیه یافت که هاي توان در کتابفکري را میآید، جاي بحث و بررسی دارد. ردّ این مشرب می

؛ از تبیانگر ارتباطی بینامتنی با متون پیش از خود اس ،هاي ایشان و کاربرد این مفاهیم در شعرشتأثیر حافظ از آموزه
، به معرفی این گروه از مشایخ صوفیه "باب الملامه"عنوان المحجوب، تحتآن جمله هجویري در یکی از ابواب کشف

داند: خلوص محبت، دست بداشتن ریا، باك نداشتن از پرداخته است. او اساس مکتب ملامتی را بر چند چیز استوار می
منظور ی خلق، دست بداشتن سلامت، و ترك شریعت و متابعت بهملامت خلق، ترك جاه و ریاست، دست بداشتن مشغول
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مقصود ایشان از ردّ  زیراکه طریقش ترك بود، دچار ضلالتی واضح است؛  آن ،ردّ خلق؛ هرچند نزد او و غالب اهل صوفیه
ت خلاف شریع ي ردّ خلق، بهي قبول خلق را ناچشیده، به بهانهخلق، قبول ایشان است. چه بسیار کسانی که هنوز مزّه

هدف ملامتیه نوعی تهذیب نفس و  .)87-82: 1376هجویري،  رسند(ر.ك.شهرت میورزند و با این عمل به ارتکاب می
ه اصول کمشغولی به خلق است تا دل بنده از توجه به غیر حق مصون بماند، درحالیصیانت شخصی از عجُب و تکبر و دل

 یان و زهدفروشان روزگار استمنظور انتقاد و مبارزه با مرایبهته باشد، که مقصودي شخصی داشمکتب حافظ بیش از آن
اي که حافظ با مشارب مکالمه .)132: 1383ماهیت مشرب حافظ بیشتر بر تهذیب اجتماعی استوار است(مرتضوي، و 

ار ل ملامت به ککند، وراي مقاصد بنیادینی است که در میان مشایخ صوفیه و بزرگان اهفکري پیش از خود برقرار می
هاي دیدگاهمختص به توان تماماً آن را ي ملامتی است، نمیگرفته شده است. اگرچه این غزل متضمن اصول اندیشه

، تاسالمثل نفرت حافظ از سالوس و ریا که در بیت هفتم و نهم این غزل هم به آن اشاره شدهملامتیه به شمار آورد؛ فی
قانه ، از اصول عرفان عاشاستکه در بیت ششم آمدهنیز بر کشش الهی نه کوشش سالک اختصاص به ملامتیه ندارد. اتکا 

ي انفسی آن) و محقق دیدن تجلیِ صفات ي آفاقی سلوك (در قیاس با جنبهملامتی. تأکید بر جنبههاي دیدگاهاست نه 
که مبتنی بر عشق است و باور به این، بیانگر عرفانی ذوقی و استکه در بیت چهارم آمدهنیز حق در سراسر عالم هستی 

است،  کري داشتههاي مختلف صوفیه صرفاً ارتباط فاست که حافظ با سلسله آن مؤید ،ي عشق استزاینده ،حُسن خداوند
اهل ملامت، اصول  يشده در این غزل را به جاي آراهاي مطرحشایسته است که اندیشه نه ارتباط طریقتی؛ از این رو

  ظ قلمداد کرد.ملامتیگري حاف
وجه انتقادي و عنادي  شود،میوجه ترویجی کلام توجه به هاي مطرح این غزل، هرچند ابتدا در تحلیل گفتمان

ترین وجوه بیانی در این شعر هستند. حافظ با استفاده از رویکرد تقابلی دو گفتمان ملامتیگري و زاهدانه، فضایی قوي
از زهدفروشی و ابتذال صوفیگري انتقاد کند. بیشتر عوامل زبانی، موضوعی و  انتقادي فراهم نموده است تا بدین طریق
هایی هستند که سازوکارهاي تولید معنا و ارزش را در ي رمزگانمنزله، بهاستبلاغی که حافظ در غزل خود به کار برده

  کنند. جهت مقابله با قدرت گفتمان زاهدانه (از موضع گفتمان مغلوب) هدایت می
تمان هاي دو گفرمزگان ي واژگانی متفاوت،چهار حوزهبینیم که ترکیب حلیل کارکرد گفتمانی عوامل زبانی، میدر ت

یر زمان هم پي تصوف و خرابات است که هماي ترکیبی از حوزهواژه "پیر میکده"اند. دادهتشکیل ملامتیگري و زاهدانه را 
اي شده است تا در مقابل شیخ و کده در شعر حافظ تبدیل به اسطورهآورد. پیر میفروش را به یاد میطریقت و هم می

دهد. این پرسد و او هم پاسخی ژرف میقطبِ صوفیه قد علم کند. شأن و مقام او تا به حدي است که از او راه نجات می
ي است براي ابراز اعنوان مرشد و راهبر در شعرش، نشانهحاصل ذوق هنري حافظ است و انتخاب او به ،شخصیت انتزاعی

 اهدیدگاند. در وپا کردهاي که براي خود دستجایگاه اجتماعی و نام و آوازه نشینان و استهزاءصوفیه و خانقاه مخالفت با
 خویشی است کهتاباند؛ اول سکُر و بیدارد که واقعیتی دیگر را بازمی شناختیکاربردي نشانه "جام می"، اهل ملامت

عرش اي در شدارد و دوم تجاهر به فسق در میان خلق، تا بدنامی به بار آورد. حافظ از این عنصر نشانهپوشی را در پی عیب
  بهره گرفته است. ،ورزي زاهد جویی، خودپرستی و ریابراي تقابل با عیب

م، هیِ باغ عالي تشبیهایی نیز وجود دارد؛ اضافهگفتمانگفتمانِ ملامتیگري و زاهدانه، خرده در این غزل علاوه بر دو
ت بیانگر دیدگاه آفاقی شاعر در سلوك اس ،دست مردم چشم و تشبیه مضمر رخ یار به باغچیدن بهانگیزِ گلتصویر خیال

توان در پردازد. این موضع را میسلوك در عوالم ظاهري و مراتب بیرون از نفس انسان می و که طی آن سالک به سِیر
کشی بیشتر تأکید دارند. حافظ از این ي انفسی سلوك و انزوا و ریاضتکه بر جنبهتقابل با دیدگاه عارفانی دانست 

ا به جان ر گفتمان در جهت تضعیف گفتمان قدرت استفاده کرده است؛ چه بسیار مشایخ و سالکانی که رنج ریاضتخرده
د. ان، فربه کردهزهد ورزيغرورِ حاصل از نفس خود را با تکبر و  ،اند، ولی در نهایتخریده و به مبارزه با نفس امّاره رفته

زد دوکه حافظ چشم به رخ یار میو از این روست  شودها قلمداد میي تمام پلیديخودپرستی در منظر عارفان، سرچشمه
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 ،گرددروُیان میي خوبدور چهرهعاشقانه  ستاید و. وي خطّ عارض را میاش او را از چنگال خودپرستی برهاندتا زیبایی
  رنجد. ورزد و از ملامت دیگران نمیشق میع

ما ا گیرد؛ه در تقابل با کوشش قرار میگفتمان عرفان عاشقانه، زلف نمادي از کشش و عنایت الهی است کدر خرده
 ـ اصطلاح کوشش خویش است. حافظ با طرح دوقطبیِ کششدر گفتمان زاهدانه، فرد در گروي اعمال و عبادات، یا به

غالب  ي گفتمانراع و تأکید بر عنایت الهی در قالب استفهام انکاري، درصدد تضعیف باور خودمحورانهکوشش در یک مص
آید. تأثیرگذاري زبان انتقادي حافظ برمی ،ي ملامتیان استنامهي مرامو از رهگذر آن، انتقاد از خودپرستی که سرلوحه

ه کشود؛ اینبه طنزي پوشیده و لحنی آیرونیک ختم می که معمولاًاست هاي صریح و لحن جزمی در عدم کاربرد گزاره
 از زاهد "چه سود؟"کند بلکه در قالب استفهام انکاري با کاربرد عبارت طنزآمیز حافظ صراحتاً کوشش را نفی نمی

تگیِ ه است تا قدر و منزلت ساخزدایی کرده و موجب شدخواهد خود را بیهوده به زحمت نیندازد، از این مفهوم ارزشمی
  در ذهن مخاطب به تزلزل کشانده شود. زاهد،

، قالب استزاهدانه به کار گرفتهـ  یکی از شگردهایی که حافظ براي تغییر روابط نابرابر قدرت در گفتمان ملامتیگري
تا  تاسفضایی خلق کرده ،شود. او با این ترفندوپاسخ است که در برخی ابیات این غزل دیده میوشنود و پرسشگفت

هایی او را به مشارکت وادارد؛ وستد ارتباطی، با طرح پرسشبتواند با مخاطب ارتباط مؤثرتري برقرار سازد و در یک داد
که پیر میکده در مصراع دوم پاسخی بدهد، ذهن شنونده براي مثال در بیت سوم، شاعر با پرسیدن راه نجات، پیش از آن

گوییِ کشاهد ت نیز در بیت چهارم نماید.میوگو با متن او را وارد گفت و کندرا با پرسشی بنیادین و فلسفی درگیر می
  بینیم. سهیم می ،وپاسخوگومدار شاعر با خودش هستیم که باز شنونده را در این پرسشگفت

 ،ن متنکه ایاي در پیوند با این مسئله است از منظر زبانی، بسامد بالاي فعل با وجه اخباري، زمان حال و فرایند رابطه
فعل  نبردنکاربهها و ترویج گفتمان خودي نیاز به زبانی توصیفی دارد. اي تعلیمی دارد و براي توصیف آموزهمایهدرون

 ،نسبتِ اسامی خاص و عبارات اسمیضمیر به  نشان از حضور صدایی فعال و تأثیرگذار در متن دارد. کاربرد وسیع ،مجهول
 »میانجی به مصداق خود اشارت دارندطور غیرمستقیم و از طریق ضمایر به«زیرا ه است؛ ي صراحت کلام کاستاز درجه

شناخت گفتمان غالب و مغلوب متن و رجوع به عبارات اسمی  "ما ،من، تو"براي تعبیر ضمایرِ  .)77: 1391(یارمحمدي، 
 داراي اهمیت است؛ ،دهدز خود ارائه میعملان، زهدفروشان و پیر میکده و تعاریفی که راوي در دو بیت نخست امانند بی

  باز گذاشته است. ،هرچند همین عدم صراحت تا حدودي دست شاعر را در انتقاد از گفتمان غالب
که » مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ«بینیم: هاي هدفمند در اجزاي جمله را در بیت آخر میجاییبهیکی از جا

زل، فقط در این غي حافظ است که نهأکید بر متمم و اهمیت این موضوع در اندیشهغرض از تقدیم فعل یا تأخیر متمم، ت
لالت پرستی بر خودپرستی دبینی کلان او دارد. ضمن این که با گفتمان متن نیز که بر برتري میبلکه ریشه در جهان

  کند، همسویی دارد.می
ضاي که اقت استهاي رمزگونه در کلام خود به کار بردهرتایجاز زبانی و حذف به قرینه، اشا شگردشاعر با  ،در این غزل

 طلبد و مخاطب را بهبینیم که پیر میکده به زبان رمز، جام میِ میگفتمان عرفانی است. براي مثال در بیت سوم می
ه تا ب دوشهمواره به زبان ایما و اشاره بیان می ،کند. در گفتمان عرفانی، حقایق و لطایف سلوكپوشی دعوت میعیب

  جا زهدفروش است، نرسد. گوش نامحرمان، یعنی صاحبان گفتمان قدرت که در این
 ، عنصر حصر و قصر است که دراستشگرد زبانی دیگري که حافظ براي تغییر روابط گفتمان قدرت استفاده کرده

ي جا غرض از افاده در این کند.رقیب معرفی میبی ،و تأکید بر آن، خود را در کارزار عشق "منم"بیت اول با آوردن 
جایگاه عشق را در نگاه  ،مبالغه و تفاخر است که لحنی حماسی به کلام گوینده داده است. این لحن تفاخرآمیز ،حصر

  خیزد.جویی برمیو غیرمستقیم به ضدیت با ارزش رایج جامعه، یعنی زهد و عیببخشد میمخاطب رفعت 
کرده  دار ایجاداي نشان، گزاره"شنیدن"و انتقال آن بر سر مصدر  "نیست"فعل جایی نون نفی از در بیت هفتم، جابه

غیر  "واجب است نشنیدن"ي دارد. گزاره آمیزبار طنز کند و همچنینلام را منتقل میاست که میزان بالاتري از قطعیت ک
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، بلکه استفقط بیهوده انگاشتها نهعملان راش، کارکردي ایدئولوژیکی در گفتمان شاعر دارد که وعظِ بیاز معناي عینی
طور خاص از ظاهر ساده، از گفتمان زاهدانه و بهي بهدارد. حافظ با کاربرد این گزارهمخاطب را از شنیدن آن برحذر می

ه در آن عالمان دینی ب کند؛ مجالسی که، انتقاد میشدشماري که در شیراز قرن هشتم برپا میبازار گرمِ مجالس وعظ بی
 .»کردندرفتند آن کار دیگر میچون به خلوت می«ولی خود  ،جویی خلق خدا مشغول بودنداندرز و عیب و شاد، پندار

  سازد.زاهدانه را آشکار میي ـ مجلس وعظ، تقابل دو گفتمان ملامتیگرـ  با طرح دوقطبی میخانهحافظ 
داند؛ این می ان را محل تجلیّ صفات خداوندحافظ در بیت چهارم با تشبیه رخ یار به باغ عالم، در حقیقت این جه

کند و در این میان، تنها چشمانِ ي حسن ازلی در آن انعکاس پیدا میاي است که جمال و جلوهینهي آیجهان به مثابه
و  ي این ادراكتواند نسبت به زیبایی عالم هستی ادراك و معرفت داشته باشد. از ثمرهپرست انسان است که میجمال

 .)371: 1383مرتضوي، »(متفرع است بر مذهب تجلیّ ،عشق به عالم طبیعت و جمالِ ظاهر«شود. فت، عشق پیدا میمعر
را در همه چیز  ، جلوه زیبایی الهیعراقی و اوحدالدین کرمانیفخرالدین احمد غزالی،  همچون یعارفانمانند به نیزحافظ 
عرفان عاشقانه دارد، بر آن است تا عرفان زاهدانه و عابدانه را که اساس  بیند. او با طرح این اندیشه که ریشه درمینمایان 

  نقد کند. ،آن بر تکالیف و عبادت و بیم از قهر و عذاب آخرت یا طمع بهشت است
که از مفاهیم کلیدي گفتمان پرستی و خودپرستی را در بیت پنجم، شاعر با ابزار کنایه و ایهام، دو مفهوم می

به  شاعرتکالیف و عبادات افراد است، ي که معیار سنجش، ااست. در جامعهدر تقابل با هم قرار داده، ملامتیگري هستند
انگیزد تا نقش خودپرستی را از بین ببرد. در بیت نوشیِ مدام، ملامت خلق را برمیزند و با بادهفسقی آشکار دست می

ي زهدفروشی و تکیه براي مبارزه با خودپرستی که ثمرهي دور عارض یار گردیدن، سلاح دیگري است هشتم هم کنایه
  بر اعمال و عبادات است.

از طنزهاي قوي این غزل، تأکید بر بوسیدن جام می و لب ساقی در برابر منع بوسیدن دست زهدفروشان است که 
ا ل گفتمان ملامتیگري بحاصل تقابسخنان، این  .کندنوشی را ارزش و تکیه بر زهد و عبادات را ضد ارزش معرفی میباده

  گفتمان زاهدانه است.
  

  گیرينتیجه
 يیرتفس يبر اساس الگو حافظاز  یغزل هاي اجتماعی دربررسی تقابلقرار گرفت،  یپژوهش مورد بررس ینآنچه در ا

ابزاري است که براي تأمین منافع سیاسی و  ،اندیشیي عصر حافظ، زهدفروشی و جزمدر جامعهاست.  چندسطحی
گرفتن میل فرهنگ رسمی به . در سوي دیگر، اهل ملامت براي نادیدهگرفتنداز آن بهره میاجتماعی صاحبان قدرت 

دي و قیکردند و از ملامت خلق باکی نداشتند. در پشت بیورزي) میگساري و عشقتجاهر به فسق (می زهدي ریاکارانه،
ن که نهادهاي قدرت جامعه هستند، صداي اي جامعه و شوخی با متشرعشدههاي رایج و تحمیلدي به ارزشعدم پایبن

کند خود را محصور نمی ،رسد. حافظ هرگز در چهارچوب عقاید ملامتیهشده به گوش میي سرکوبخفته و خاموش توده
مشغولی به لامت خلق، صیانت شخصی از دلو هدفش از مکتوم داشتن اعمال نیک، ترك آداب دینی و نهراسیدن از م

ملامتی، نقد گفتمان قدرت و تهذیب اجتماعی است تا دین و تقوا دامِ تزویر خلق نیست؛ هدف او از طرح گفتمان شبه
  جویی از دیگران شخص را به خودپرستی و رعونت نکشاند.براي فریب خلق نشود و عیب
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